
  لیلا خیامی

باید کاری بکنیم!
 بعضی وقت ها ممکن است کسی بخواهد چیزهایی را که داریم از ما 
بگیرد. شاید بخواهد ما را بترساند. شاید از این هم بدتر. این جور وقت ها 
ممکن است بترسیم امّا باید قوی باشیم. باید شجاع باشیم.  کبوترهاهم 

ترسیده بودند.
  کبوترها شاد و خندان در سرزمینشان روی درخت های  باغ آواز 
می خواندند و به  خوشی زندگی می کردند. همه چیز خوب بود و هیچ 
مشکلی نبود تا اینکه اتّفاقی افتاد. یک روز سر و کلّه ی یک دسته کلاغ 
پیدا شد.  کلاغ های وحشی از راه دوری آمده بودند از 
آن طرف دریاها و کوه ها. از شرق و از غرب وارد 

سرزمین   کبوترها شدند. 
کبوتر ها  از دور نگاهشان کردند. یکی از 
کبوترها به سمت آن ها رفت تا به آن ها 
بگوید از خانه آن ها دور شوند.  کلاغ ها 
توی آسمان چرخیدند و به   کبوترها نگاه 
کردند. چرخیدند و با بال های بزرگشان 
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